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 چکیده 

انی و کاربردي؛ آفرينش ادبيات مرحلة پاي،  گانة ژوليا کريستوا از فمينيسمدر تقسيمات مراحل سه
مؤ  محورزن و  موفق  نويسندگان  از  يکی  زمينهاست.  اين  در  رمان   ثر  است.  دانشور  سيمين 

پر  ،  « ترين رمان فارسی تاريخ ايران است که محور آن زنی است به نام »زريسووشون پرفروش 
اين کار ،  عی بازدارندهتکاپو در روزگار جنگ. در سال انتشار اين رمان و با توجه به فضاي اجتما

ترين و پربارترين کار فمينيستی ست. دانشور در نقد فمينيسم هم حساس بوده  کم تنش  ترينآرام
ل فمينيسمِ  پيامدهاي  بررسی  در  دانشور  که  است  آثاري  دست  ازآن  تصادف  داستان  گام  است. 
اي  گسيخته نگاشته است. اين پژوهش تلاشی ست به شيوة توصيفی تحليلی و با روش کتابخانه

نکنه سووشونکه  نويسندة  قلم  از  و  کند  بررسی  را  داستان  اين  فمينيستی  فمينيسم  ،  هاي  نقد 
کوتاه داستان  اين  که  است  ذکر  شايان  سويی  از  بنماياند.  را  نيز  ،  شتايزده  اجتماعی  نقد  نوعی 

نتيجه آسيب  هست. ايرانی  در  بانوان اهل قلم  از  به قلم يکی  از مدرنيته و فمينيسم  ناشی  هاي 
 شود. فهرست می

 . داستان کوتاه، فمينيسم، تصادف،  سيمين دانشورواژگان کلیدی: 
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 پیشگفتار

پو در سال  آلنقرن نوزدهم ظهورکرد. اولين بار ادگار»داستان کوتاه به شکل و الگوي امروزي در  
پو داستان کوتاه را چنين  ادگار آلن  .( ۲۴:  ۱۳7۴،  داستان کوتاه را تعريف کرد« )ميرصادقی  ۱۸۴۲

اثرات ديگر مادون آن  تعريف می اثر واحدي که  بايد بکوشد تا خواننده را تحت  کند: »نويسنده 
يک نشست که    تواند داشته باشد که خواننده دررا تنها داستانی می  قرار دهد و چنين اثري،  باشد

ي »به داستان »تصادف« از مجموعه  .(۲5تمام آن را بخواند« )همان:  ،  از دو ساعت تجاوز نکند 
همچنان که از نامش بر  ،  ترين ويژگی داستان کوتاهکی سلام کنم؟« اين ويژگی را داراست. مهم

ا،  آيدمی آن  بودن  را در يک نشست بست که میکوتاه  آن  پايان رساند. »به کی سلام  توان  ه 
به کی  ،  تصادف،  است با عنوان: تيلة شکسته(  (Short Story  « مجموعة ده داستان کوتاه کنم؟ 

،  انيس،  مار و مرد،  چشم خفته،  سلام کنم؟ )که عنوان کتاب هم از اين داستان گرفته شده است(
 سوترا.  ، کيدالخائنين، ينيک سر و يک بال، درد همه جا هست

 

 تعریف موضوع 

ي ادبيات داستانی ايران اعتباريافته است. اي است که در عرصهسيمين دانشور اولين زن نويسنده
  ۱۳۲7چوبک و همزمان با ابراهيم گلستان در سال  دانشور با سه چهار سال اختلاف با آل احمد و

موش« منتشر کرد و سه مجموعة داستان ديگر  هايش را با نام »آتش خااولين مجموعة داستان
نام بهشتبه  پرنده،  به کی سلام کنم؟  ،  هاي شهري چون  بپرس از  مهاجر  رمان:  ،  هاي  و سه 
سرگردانی،  سووشون ترجمه،  جزيرة  و  سرگردان  نويسنده ساربان  از  آثاري  انتشا هاي  دنيا  ر  هاي 
 .(۱۰۱: ۱۳۸۲، ميرصادقیداده است )

اثر برنارد شاوتوهاي وي میاز ترجمه آنتوان چخوف،  ان به سرباز شکلاتی  کمدي  ،  دشمنان از 
ماه عسل آفتابی از  ،  بنال وطن از آلن پيتون،  باغ آلبالو از آنتوان چخوف،  انسانی از ويليام سارويان

 . ( ۱5: ۱۳۸۳، « )جعفري جزيتلف و... اشاره کردنويسندگان مخ

 

 اهمّیّت و هدف،  ضرورت

اند که نشانگر حضور جديّ آنان در عرصة آفرينش ادبی  ر متنوعی آفريدهزنان نويسندة ايران آثا
تر از ناشناخته،  هاي نويسندگان زن در اين است که دنياي زناناست. »بخشی از جذّابيتّ داستان
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داستان نگريسته شده و زن  دنياي مردان است. در  به مسايل زنان  از ديد مردانه  اغلب  ما  هاي 
 . (۱۱۰9، ۱۳۸۶، )ميرعابدينی کمتر به نمايش گذاشته است« چهرة مستقل خود را

معاصر    زنان  آثار  بررسی  استنکته،  در  اهميتّ  با  که  موفق  ،  اي  اندازه  چه  تا  که  است  اين 
هاي مردانه به دور باشد  بينیاي که از نگاه و بد اند که از زبان زنانه استفاده کنند؟ زبان زنانهشده

 ردانه بر روي آن سايه نيفکنده باشد. و احساسات سطحی م

است از ديد يک زن به فرآيند تاريخ و زندگی بنگرد اما آن زن نگاه و ذهنيّتی از  »دانشور خواسته
ريشه  امر  اين  ندارد.  تاريخیآنِ خود  دارد.  هاي  پذيرش ريشه  متعدد  از  ناگزير  را  زنان  هايی که 

ب آن  توجيه  و  کردن  درونی  و  جامعه  میانتظارات  خودشان  و  کند؛  راي  امکان  ديگر  که  طوري 
با سرنوشت محتوم نمی مقابله  براي  ها نشان »بررسی  .( ۱۰9:  ۱۳۸۶،  )ميرعابدينی«  يابندباوري 

دهد همه پژوهشگران اتفاق نظر دارند که آثار دانشور بازتابی از وضعيت زن در جامعه ايرانی  می
 . ( ۸۴: ۱۳9۳، )ميرزاييان سائل زن و زنان بوده است«ار او مها در آثترين دغدغهو يکی از اصلی

در .  مخاطبانش هستند،  کندبه اولين چيزي که فکر می،  اي با در دست گرفتن قلمهر نويسنده   
دوم«  صفحه »جنس  کتاب  توجّه  ،  تقديم  قابل  که  شده  نوشته  دولابار  پولن  از  نقل  به  سخنی 

آن واحد هم داورند و  نامطمئن باشد زيرا مردان در    اند بايداست: هرچه مردان دربارة زنان نوشته

اين جمله آن چنان سليس و گوياست که نيازي به شرح و    .(5،  ۱۳۸۸،  )دوبوار  "هم طرف دعوا
  ندارد. تفسير

هاي نگاشته شده به قلم زنان بــه ايــن دليــل هــم هســت کــه بســياري از »مطرح شدن داستان
فراغتی بيش از پيش برايشــان فــراهم آورده و ، ه اوضاعاند کزنان طبقه متوسط،  خوانندگان رمان

آنان را به خوانندگان پر و پا قرص رمان فارسی و مخاطبان جديّ نويسندگان مبدّل ساخته است. 
زنان بسياري را به نوشتن برانگيخته است. زنان بســياري بــه خلــق آثــار ،  رويکرد به رمان خوانی
شان آفرينش ادبيات فمينيســتی بــوده باشــد امــا ذهنی همه  آن که مشغلهاند بیادبی روي آورده
توان به حاصــل کــار آنــان می، اندهاي زيست زنان نوشتههاي خود را حول دشواريچون داستان

 (.  ۱۱۱۰، ۱۳۸۶، زير عنوان ادبياتِ زنان پرداخت« )ميرعابدينی

 

 های پژوهشپرسش

 تر بوده است؟ هايش موفقبا ديگر داستان آيا دانشور در شخصيتّ پردازي اين داستان در مقايسه 
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 قابل مقايسه است؟ ، قهرمان اصلی داستان »سووشون«، آيا ناديا با زري
 اش موفقّ است؟ !يک شهروند در جامعه عنوانبهناديا تا چه اندازه در زندگی شخصی خود و 

چه اندازه حرف بزند تا    –چه درست چه اشتباه  -ناديايی که همسرش جرأت ندارد روي حرفش
 توانست از اين امتيازش براي بهتر زيستن بهره ببرد؟  

 

 پیشینة پژوهش 

هاي سيمين دانشور هم دربارة داستان و داستان معاصر کارهاي فراوانی شده است. در مورد رمان
هاي ســيمين دانشــور هــم کارهــايی هاي جالبی انجام شده است. در زمينة داستان کوتاهپژوهش

اما در مورد داستان »تصادف« هيچ کاري انجام نشده است. چند کار لازم به صورت گرفته است  
 ذکر در بارة دانشور عبارتند از: 

پژوهشنامه زبان ،  علی نوري خاتونبانی،  حسينعلی قبادي،  هاي سيمين دانشورنمادپردازي در رمان
 . ۳شماره ، ۱۳۸۶سال ، و ادبيات فارسی )گوهر گويا(
، ادبيــات داســتانی رازي کرمانشــاه،  نان در سووشون و شوهر آهو خــانمبررسی تطبيقی جايگاه ز

 فاطمه محسنی.  ،  95-77صص  ، ۱۳9۲بهار ،  ۲ش ،  ۱س 
ادبيــات ،  محــورهاي انجام شده بر روي آثار سيمين دانشــور بــا رويکــرد نقــد زنبررسی پژوهش

نــرگس پريــوش ميرزاييــان و  ،  ۸۸-7۲صــص  ،  ۱۳9۳پاييز  ،  ۱ش ،  ۳س ،  داستانی رازي کرمانشاه
 باقري. 

دانشــجوي ،  ۱۳9۴شــهريور  ،  دانشــگاه تهــران،  نقد مدرنيستی ده داستان کوتاه از سيمين دانشور
 راد. استاد راهنما: سيد مصطفی موسوي، ارشد: يارا مرهج

هــاي ســيمين دانشــور و نــوال بررسی نقد فمينيستی در آثار داستان نويسان زن با تکيه بر رمان
سيد ابــراهيم ،  آزاده پورصدامی،  ۱۳99تابستان  ،  سال دهم،  ات تطبيقیکاوش نامة ادبي،  السعداوي
 مريم ارجمند. ، آرمن

، 9دوره  ،  ادبيــات داســتانی رازي،  هاي ســيمين دانشــوربازتاب عشق و سير تحول آن در داستان
 ابراهيم ظاهري عبدوند. ، ۱۳99پاييز ،  ۳ش 

 

 روش پژوهش و چارچوب نظری 

استان تصادف سيمين دانشور پرداخــت محور به دمبناي ادبيات زنشيوة نظري و بر    اين مقاله به
 و تلاش کرده تا در امتداد کار به نوعی نقد اجتماعی و بررسی تقابل سنت و مدرنيته نيز بپردازد. 
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 خلاصة داستان 

با   و  خريد  ماشين  ديوارمان  به  ديوار  خانم همسايه  که صديقه  وقتی شروع شد  از  ما  »بدبختی 
و   سفيد  میدستکش  شروع  جمله  اين  با  داستان  نشست«  فرمان  پشت  سياه  اين عينک  شود. 

بيان می راوي  زبان  از  می،  ناديا،  شود که همسرش سخنان  ماشين  به خريدن  مجبور  را  کند. او 
 شود. راوي تسليم می، هاها و بق کردنپس از تمام قهر کردن

کن کردن هزينة ماشين و پرداختن  گيرد و براي سرشاش وام میبراي خريدن ماشين از اداره    
شود به مأموريت برود. هنگامی که در مأموريت به سر  مجبور می،  هايی که گرفته استقسط وام
نامه ،  بردمی همة  دادنمحتواي  آب  به  گل  دسته  به  مربوط  ناديا  کردن ،  هاهاي  و تصادف  ها 

،  راوي از مأموريت دوم  کودتاهاي کوچک و بزرگی است که در خانه انجام داده است. برگشتن
زمان است با تصادف کردن همسرش با ماشين يک جناب سرهنگ که البته در اين درست هم

 تصادف ناديا مقصر شناخته شده است. 

اما او ديگر به  ،  ماشين داشته باشددنيا يک    گفت: »آدم اگر در تمامناديا می    همه چيز دارد« 
نمی اهميّتی  تنها يک خوماشين  و  از  داد  بود: »طلاق«. همسرش پس  مانده  باقی  برايش  استه 

در میکشمکش تن  او  دادن  به طلاق  بسيار  با  هاي  بعد  روز  يازده  و  ماه  ناديا درست سه  دهد. 
ازدواج می با همان جناب سرهنگ  و تور سفيد  مادر شوهرش لباس  به  را هم  کند و فرزندانش 

میمی راوي  تنها  و  قسطسپارد  و  کماند  بانک  هم ،  ارگشايیهاي  سرهنگ  جناب  که  حالی  در 
 کند. ادعاي خسارتی نمی

 

 ها شخصیت

بيان داستان است«. »من« يک آدم اصلی که  »زاويه ديد اول شخص مفرد يکی از شيوه هاي 
داستان نويسنده است؛  نمايندة  نقل میمعمولًا  را  کند: کسی که در مرکز رويدادها و ماجراها  ها 

نشان  ،  گيرد. گزينش زاوية ديداول شخص مفردی در معرض حوادث قرار میيا به ترتيب،  قرار دارد
گونه  به  نويسنده  خاطرهعلاقة  است.اي  نفس  حديث  و  به    نويسی  مفرد  ديداول شخص  نزاوية 
،  کند تا زمينة پذيرش داستانی را که او در ماجراي آن سهم عمده داشته استنويسنده کمک می

که آنچه نوشته  -دهدنشان می–گويد ورد. در واقع او به خواننده میدر نظر خواننده بيشتر فراهم آ
است کرده  تجربه  را  آن  و  است  افتاده  اتفاق  خودش  براي  گونه  .است  »اتو يعنی  اثر  اي 

در حساسيت  ايجاد  حيث  از  نظرگاه  اين  است.  وي  بيوگرافيک«  تعليق  ،  خوانندة  حالت  تقويت 
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، )بهارلوي در آن نقش مستقيم و اصلی ندارد ت که راومعمولًا مؤثرتر از داستانی اس "سوسپانس "
۱۳7۳ :۳۶) . 

کلمه دارد. »تصادف« زاوية ديد اول   ۳۸۴۰سطر و   ۳۲۰،  صفحه  ۱۶اين داستان متنی در حدود     
هاي اصلی داستان  کند خود يکی از شخصيتشخص مفرد دارد. شخصی که داستان را روايت می

اس داستان خويش  راوي  واقع  در  که  فلش است  داستان  )بکت.  که  (  Flash Backهايی  دارد 
 دهد.  داستان را از روايت خطی به غير خطی تغيير می

شخصيت    میاز  را  مرد  دو  و  زن  دو  داستان  اصلی  بين  هاي  تساوي  اين  که  برد  نام  توان 
داستانشخصيت در  ازها  خالی  دانشور  راوي  هاي  نيست.  خانم،  اهميّت  ناديا  راوي:  زن  ،  همسر 

چرخد. شخص ناشناس؛ که روال اصلی داستان پيرامون اين چهار نفر می ،  همسايه: صديقه خانم
هايی که از بورژوازي و زندگی  ها و ايدههرچند شخصيت چهارم حضور جسمانی ندارد اما با حرف

دارد می،  زناشويی  راسبب  راوي  زندگی  ناخواه-  شود  شخصيت  -خواه  اگرچه  زند.  هم  هاي بر 
در  ،  هاي اصلی داستان هستندکه به نوعی وسيلة پرکردن داستان و يا مکمل نقش ديگري هم  

 داستان وجود دارند. 

  

 نقد فمینیستی داستان

 "زن آزادخواهی "،  "زن باوري"،  "جنبش آزادي زنان"،  "طرفداري از حقوق زن"در زبان فارسی  

 (. ۲۰: ۱۳۸۲، ده است )رضوانی ارايه ش "فمنيسم "ي هايی هستند که براي واژهدل و مانند آن معا

ها بين جنس  طور کلیّ به مسايل زنان در معناي وسيعش توجه دارد. فمنيستنقد فمنيستی به   
که ساختار فرهنگی آن    Gender  کند و جنس دستوريطبيعی که بيولوژي آن را مشخص می

 . (۳۲9: ۱۳۸۱، )شميسا گذارندآورد تفاوت میرا به وجود می

 فمينيسم سه مرحله در نويسندگی زنان قائل است:براي  شو والتر
 خواهند با مردان رقابت کنند. زنان می-۱ 
 زنان به حقوق نابرابرشان با مردان اعتراض دارند.-۲
 . (۲۴۶)همان: آفرينند هاي زن محورانه میستانزنان دا-۳ 
داستانی زن تصادف در گزينة سوم جاي می  نادياگيرد.  اين  شخصي،  محورانه است که  ت اصلی 

گونه  بايد انجام شود. همسرش هم حق هيچعهده دارد. هر چه او بگويد يا بخواهد    داستان را بر
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ي او صحيح نيست. »بايد  اعتراضی ندارد حتی اگر با هزاران دليل و برهان اثبات کند که خواسته
  .(۶۴ :۱۳۸۰، )دانشور  دانی که خواهی خريد«يک ماشين برايم بخري و خودت می

بين قرار دهيم؛ خواهيم زير ذره  "تصادف "را در داستان  "ناديا"  اگر براساس اين متن بخواهيم  
اي ندارد. او دو فرزند دارد که از رابطة عاطفی با  ديد که ناديا آن طور که بايد و شايد رفتار مادرانه
مهم  همه  از  است.  نرفته  سخنی  و  فرزندانش  فرهنگ  در  زنان  نقش  براساس  اگر  از  تر  جامعه 

زند در  رغم اين که در خانه حرف اول و آخر را میناديا علی،  ديدگاه فمنيستی به اين اثر بنگريم 
جاي  سواد است که چهار بار در جايگذار نيست. فردي بیتأثيرعه آن چنان که بايد موفق و  جام

حسی به "و    "شناخت.جهات اربعه را به خوبی نمی"کرده است که    تأکيدر اين موضوع  داستان ب

اما اين .  توانيم او را در طبقة متوسط اجتماع جاي دهيمو... با اين حال می  "نام جهت يابی ندارد. 
يک شهروند در    عنوانبهشود که ناديا تا چه اندازه در زندگی شخصی خود و  پرسش مطرح می

–باهچه درست چه اشت  -اش موفقّ است؟ ناديايی که همسرش جرأت ندارد روي حرفشجامعه

 يازش براي بهتر زيستن بهره ببرد؟ حرف بزند تا چه اندازه توانست از اين امت

زن   داستان  يک  را  تصادف  در شخصيتّما  دانشور  آيا  اما  کرديم.  معرفی  اين محورانه  پردازي 
داستان ديگر  با  مقايسه  در  موفقداستان  زريهايش  با  ناديا  آيا  است؟  بوده  اصلی ،  تر  قهرمان 

 ن قابل مقايسه است؟  داستان سووشو

بلکه آن چنان ، رنگ به تصوير کشيده شده است که نه تنها در حاشيه نيستنقش ناديا چنان پر  
چه برسد به اين که بخواهد  ،  خورد او آب هم نمی  بر همسرش اثر گذاشته است که بدون اجازة

بگيرد.   تصميم  خودش  زندگی  ب  اين  بابراي  مثبت  نگاهی  خواننده  هم  باز  و  حال  ندارد  ناديا  ه 
نقش می خواننده  ذهن  در  او  از  نکوهيده  تصويري  قابل  همچنان  وجه  هيچ  به  زري  با  او  بندد. 

هم جايگاه والاي ،  همسرش ، يوسف، قهرمان اصلی داستان سووشون بود،  قياس نيست. اگر زري
مجسمه جز  چيزي  ناديا  همسر  آنکه  حال  بود.  کرده  حفظ  را  که خود  مردي  نيست.  مرد  از    اي 
زند ندارد. فقط حضور دارد  ترسوست و هيچ غيرتی نسبت به همسرش و خطاهايی که از اوسر می

 آنکه حضورش سبب دل گرمی و يا قوّت قلب يا تصحيح خطاها باشد. بی

قوانينی که روابط زنان و مردان ،  نويسد: به عقيدة مننويسندة کتاب »کنيزک کردن زنان« می  
توانايی،  را ادّعاي  مردان  هايبه  می،  برتر  شکل  مردان  برتر  حقوق  نيتّ،  دهندبا  و ،  در  ظالم 

زيان بايد درنتيجه  را  قوانينی  گردند.  لغو  همگان  حقوق  تساوي  به  استناد  با  بايستی  و  بوده    بار 
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بگماريم توانايی،  حاکم  و  حقوق  به  را  مردان  نه  وکه  نادانی  به  را  زنان  نه  و  بدانند  برتر   هايی 

 . (۱۳77: 7، )استوارت ميل "کوم بنمايند مح، هايیناتوانايی

برد. هر  اي که در داستان شايان ذکر است: تکرارهايی است که خواننده را به فکر فرو می نکته 
 پردازيم. شود که به بررسی آن میموضوع چند بار تکرار می 

مهم      نکته اولين و  ناترين  زبان  از  راوي و هم  زبان  از  را هم  آن  تکرار  ، شنويمديا میاي که 
  .عرضه بودن راوي استوصف ترسو و بی

داري. خودم دم به  تو هم که ماشاءا... يک قدم هم براي زنت بر نمیکند:  دو بار ناديا بيان می  
، خريدانستم می(. می5۰،  ۱۳۸۰،  دم بايد ببرم و گردنم را کج کنم و کلاه سرم بگذارند )دانشور

هاي مختلف که راوي  ها و درگيريدر کشمکش(.  5۲)همان:    يی فقط ترسو،  تو مرد خوبی هستی
کند: هنگامی که براي اولين بار ناديا پشت  عرضه بودن خود اقرار می ترسو و بی،  غيرتیهم به بی 

ماشين می بیفرمان  و  نشيند: »بس که  تاکسی  به شوفرهاي  و  نگاه کرد  روبرو  آينة  در  خودي 
( و يا هنگامی که:  5۴« )همان:  هاي چادري متلک گفتخانممخصوصاً  ،  اتوبوس و عابران پياده

بدهد" آورد که علامت  در  را  گرفت،  دست چپش  را محکم  )همان:    "مردک لاتی مچ دستش 
داد که: کوب شده بود تا جايی که ناديا او را دلداري میاو با خونسردي کامل سر جايش ميخ .(5۴

شور ساعت طلاي ناديا را  و او دلش    "افتدگی میخونسرد باش عزيزم از اين اتفاقات در رانند"

ها با سرعت از چرا که ماشين،  لا و لله،  اما اين که پياده شوم و با مردک گلاويز بشوم"زد.  می
می  برق  مثل  گوشم  ماشينبغل  از  حتی  که  هستم  آدمی  من  و  می گذشتند  متوقّف  ،  ترسمهاي 

جنبيد و ... رگ غيرتم دائماً بايستی می "گويد  ه می( و در ادام55)همان:    "مبادا ناگهان راه بيفتند

يا نمی نداشتم من  را  يا حالش  به دزديدن    .(55،  ۱۳۸۶،  )دانشور  "گذاشتم بجنبد و  او  اما ترس 
اذعان میهاي متوقف ختم نمیساعت طلا و ماشين را  شود. در جايی ديگر  کند که: »تصديق 

ترسم. دست خودم از رانندگی و افسر راهنمايی می  قاپيد و من ترسيدم با او گلاويز بشوم. اصلاً
 (.  ۶۰« )همان: نيست؛ زنم گفت: مرحبا به غيرتتکه 

را در يک سطح قرار دهيم؟   يوسف و راوي،  توانيم زري و نادياپردازي میآيا از نظر شخصيت  
آن را  اي موهوم است که از مرد بودن تنها نام  مجسمه،  تصويري که از يک مرد ارائه شده است

اين بحث مطرح است که آيا   (Gynocritics)کشد. »در نقد زن نويسنده  با خود به دوش می
ب و  است  تفاوت  مردان  و  زنان  نوشتار  بين  داريم؟ اساساً  زنانه  زبان  نوعی  اصطلاح  « )شميسا: ه 

۳۳۱ :۱۳۸۱) . 
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از پرسش   ما  هاياين سؤال يکی  نقد فمنيستی است.  را سراغ شماري  هاي بیداستان  اساسی 
اند و به نکات  احساسات و تفکّرات زنان را از ديدگاه خود حلاجّی کرده،  داريم که نويسندگان مرد

 اند.  ريز و ظريف طبيعت حساس و احساسات لطيف زنانه هيچ توجّهی نکرده

کند. لزومی براي استفاده از زبان مردانه  دانشور احساسات زنانه را با تمام وجود خود درک می  
هايی که ترين نقش رد. امّا تا چه اندازه در بيان احساسات زنانه موفقّ بوده است؟ يکی از مهم ندا

اجتماع اندازه می،  گيردبر عهده می  يک زن در  تا چه  مادري است.  را مادري نقش  ناديا  توانيم 
در  ،  کشدحسادت زنانه را آشکارا به تصوير می  بناميم؟ اولين خط داستان  مهربان و فداکار،  دلسوز

 کند.  حسادت را از زبان يک مرد بيان می  حالی که راوي مرد است و دانشور

برخاسته   زنان  ميان  از  اغلب  که  زن  اصالت  مکتب  طرفداران  نظر  قدرت  ،  اندبه  دليل  به  مرد 
،  حتیّ روانکاوي فرويدي،  هميشه عقايد و رفتار خود را به زن تحميل کرده است،  عضلانی بيشتر
لارانه به زن داشته و او را موجودي تلقیّ کرده است که از کمبود جسمی و جنسی ديدي مردسا

 . (۱۳۸۰: ۲۰۱، فر)شايگان ورزدبرد و به او رشک میخود نسبت به مرد رنج می 

هاي ديگر که هميشه مردسالاري در خانه حکم فرماست و اين مرد است که  رغم داستانعلی    
توجهّ به روانکاوي فرويد و عقايد بيشتر افرادي که زن را موجودي    زند و باحرف اول و آخر را می 

شکنی کرده است.  اين داستان سنتّ،  دانندو داراي قدرت بدنی و توان اندک می  ضعيف و ترسو
کند. ترسو توصيف می اين ناديا است که همسرش را ضعيف و،  کرديم چنان که پيش از اين بيان

نيست و نابود شده است بلکه شخصيتّ مرد داستان را هم به   سالاري به طور کلینه تنها مرد
 ( قرار داده است. ر کلی زير يک علامت سؤال بزرگ )؟ طو

 

 نقد اجتماعی 

انقلابات ملی و نهضت،  شک نيست که در طول تاريخ   هاي اجتماعی  ادبيات نقش مؤثّري در 
روابط نزديکی وجود ،  يّات حياتبازي کرده است. علتّ اين امر اين است که ميان معنويّات و ماد

يابند زيرا  دارد و تا اين روابط به صورت محسوس و واقعی جلوه نکند تودة مردم آن را در نمی
ورزند ولی تودة مردم را بايد به کسب آن  مردم بزرگ انديش به نفس آزادي و استقلال عشق می

اين مفاهيم عال ميان  رابطة  ناچار  اين کار  براي  ماديّ روزانهوادار کرد و  با منافع  را  بايد ی  شان 
 (. 7۳: ۱۳۶۰، مندورروشن ساخت )
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نهضت اين  ساختن  فراهم  براي  خود  کار  شيوة  در  دارند»نويسندگان  اختلاف  اجتماعی  ،  هاي 
نيست  اين هدف کافی است و لازم  به  براي رسيدن  توصيف  تنها تشريح و  معتقدند که  برخی 

اين شيوه شايد مؤثرتر و از طرفی دشوارتر .  را بيان کند  نويسنده به صراحت عقايد اجتماعی خود
اي  وقايع بايد به صورت زنده -۱باشد زيرا نويسنده در اين جا بايد دو اصل را همواره رعايت کند:  

شود.   صورتی   -۲نقّاشی  به  است  شده  گرفته  خارج  عالم  از  يا  و  نويسنده  خيال  از  که  وقايعی 
قرار دهد و اثري را که    تأثيرردد که خواننده را به شدّت تحت  اي بيان گتنظيم شود و به شيوه 

تواند چنين توفيقی را به دست  اي میخواسته است در خواننده به وجود آورد. نويسنده نويسنده می 
هاي خود را ها و يا وصفآورد که قدرت انتخاب و ايضاح جزئيات را داشته باشد و بتواند داستان

ناچار است که به   ديگر معتقدند که نويسنده در داستان يا نمايشنامة خود  آميزي کند. گروهرنگ

  .( 7۴، صراحت خواننده را به اصولی که مورد نظر خود اوست دعوت کند« )همان

اين جا مطرح می دانشور رنگپرسشی که در  آيا  اين است که  داستان و  شود  از  آميزي درستی 
 دارد؟ ، هايی که ارائه داده استوصف

دانست که      بايد  نظريه  دو  اين  داستان  "تصادف"براساس  از  قرار میدر کدام دسته  گيرد؟ ها 
می شمار  به  نويسندگانی  جزء  با  دانشور  را  مقصودش  که  اين  يا  است  وقايع  صورتگر  که  رود 

 کند؟  صراحت بيان می

ده به صراحت وقايع به صورت زنده به تصوير کشيده شده است اما نويسن  "تصادف"در داستان    
خواهد؟ خواننده با خواندن  گردد؟ از زندگی چه میکند که راوي به دنبال چه چيزي میبيان نمی

موضوع می  درگير  ناديا  عنوانبهشود  داستان  که  آنجايی  راوي،  مثال  امتحان  می،  همسر  خواهد 
نشود! و چه    کند اي کاش که در امتحان رانندگی قبوليک دل دعا می ،  رانندگی بدهد با راوي

 دهد.  احساس شادي نيز به او دست می ، بسا که با هر بار مردود شدن ناديا در آزمون رانندگی

اي به تصوير کشيده است که  دانشور هر کدام از شخصيت )پرسوناژ(هاي داستانش را به گونه   
واکنش،  ها توان حالتمی آناحساسات و حتیّ  با حادثه هاي  رويارويی  در  را  هاي ها و مشکل ها 

 را در دستة اول جاي دهيم.  "تصادف"توانيم دانشور و داستان حال میحدس زد. با اين ، جديد

داستان    جايگاه  می،  با مشخص شدن  مطرح  پرسش  ايضاح  اين  و  انتخاب  در  دانشور  که  شود 
 آميزي آن تا چه اندازه موفقّ بوده است؟  توصيف و رنگ، جزئيات داستان
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اي باشد امّا چيزي که مسلّم است همين که ما آن  سؤال تا حد زيادي شخصی و سليقهشايد اين  
کند که توانسته مخاطب را جذب کند و در ابهام حکايت می،  ايمرا در دستة اوّل به شمار آورده

  گشايی با خود همراه سازد.داستان وگره

هاي داستان او زن  اغلب شخصيّتها بپردازد و  ها به زن»دانشور سعی کرده است دراين داستان
به زن توجه  آن هستند.  زندگی  به  پرداختن  و  داستانی  ها  ادبيات  در  اين حد  به  تا  او  از  پيش  ها 

 .(۱۰۱: ۱۳۸۲، )ميرصادقی ان سابقه نداشته است«اير

 زنان طبقة بالا و،  شونداغلب به دو طبقة متمايز از هم تقسيم می،  ها در آثار دانشوراصولًا زن»

که در خدمت زنان   "کلفت جماعت"الحال و زنان زحمتکش و زير دست و محروم و اغلب  فهمر
آن  براي  و  هستند  بالا  میطبقة  زحمت  ارتباطها  در  هم  با  که  است  طريق  اين  از  و  اند. کشند 

اغلب  ،  از اين نظر شود.شامل حال گروه دوم می،  گاهی احساسات دلسوزانه و فردي گروه اول
اند و حوزة ديد نويسنده  هاي دانشور راه يافتهکمتر در داستان ،  ي متوسّط جامعة ايرانیزنان طبقه

 .(۱۰۲، شود« )همانحدود میبيشتر به آن دو طبقه و گروه مذکور م

در عين حال امور بيرون از خانه را  ،  دار امور داخلی خانواده استناديا مانند زري يک زن عهده   
اي،  کندنيز کنترل می ناديا بیبا  تفاوت که  امان  بر   سواد  را  ناديا خود  زري تحصيل کرده است. 

دهد و اين در حالی است که زري و يوسف حرمت متقابلی براي هم قائل  شوهرش ترجيح می
هستند. ناديا درصدي از موفقيتّ زري را کسب نکرده است. زن سنّتی منفعل و سر به راه نيست 

 هاي چوبک هم زمين تا آسمان تفاوت دارد.  استانهاي روسپی بدکارة دامّا با زن 

زن   متمايز  طبقة  دو  از  کدام  هيچ  در  داستانناديا  در  نها  دانشور  مرفه،  گنجدمیهاي  الحال نه 
 ي ايرانی انتخاب شده است. ها. او از يک طبقة متوسط جامعهاست و نه از گروه کلفت جماعت

 

 نمادپردازی داستان 

مفهوم به غايت وسيعی  ،  همانند رمانتيسم و کلاسيسيزم،  يک اسم عام  عنوانبه واژة سمبوليسم 
ارة مستقيم به شيوة بيانی به کار برد که به جاي اش توان براي توصيف هردارد. اين واژه را می

روشن است که  ،  کند. در نتيجهمستقيم و به واسطة موضوع ديگري بيان می آن را غير ،  موضوعی
يک اصطلاح نقد ادبی بايد گسترة آن را محدود کرد.   عنوانبه واژة سمبولسيم براي درک مفهوم  

يک مضمون به جاي يکی  در مرحلة اول بايد توافق کرد که سمبوليسم فقط نشاندن،  در اين راه
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نيست. و  ديگر  عواطف  بيان  براي  ملموس  و  عينی  تصاويري  از  استفاده  انتزاعی  بلکه  افکاري 
 است.  

را چنين توصيف کرده بود:   با بيانی مشابه سمبوليسم،  ۱۸9۱تر در سال  پيش   مالارمه سی سال   
هنر ،  يا برعکس،  بر ملاشود،  تا آن که وصفِ حالی،  خردههنر ياد کردن از چيزي به صورت خرده

 .(9: ۱۳75، ) چدويک"و وصف حالی را از آن بيرون کشيدنانتخاب چيزي 

خورد: اشاره به اين نکته است که ناديا جهات  شم میيکی ديگر از تکرارهايی که درداستان به چ 
(  57يابی اصلا نداشت )همان:  حسی به نام حس جهت (.  59:  ۱۳۸۰،  شناسد )دانشوراربعه را نمی

 بار تکرار آن خالی از اهميت نيست.  ۴که 

اهميتّ حس جهت   زندگی هم  مسير  کردن  پيدا  براي  بلکه  کردن  رانندگی  براي  تنها  نه  يابی 
بيان شده است. عدم جهت،  د. اين جادهدار يابی  همان جادة زندگی است که به صورت نمادين 
تواند عدم تشخيص راهبردي زن ايرانی مدرن باشد. زن ايرانی متجدّدي که با عينک سياه و  می

داند در حالی که استراتژي لازم براي طی دستکش سفيد پشت فرمان نشستن را نشان تجدّد می
 ايان رسانيدن جاده و مسير زندگيش را ندارد.  کردن و به پ

زندگی و جهتمیيابی  جاده و جهت   جادة  نماد  میتواند  رانندگی  باشد.  زندگی  در  تواند  گيري 
به  خودش  براي  زندگی  مرکب  هدايت  فکر  به  فقط  ناديا  اما  باشد؛  مجموعه  يک  هدايت  نماد 

است سمبوليک   .تنهايی  برداشت  يک  در  می،  ناديا،  بنابراين  که  است  زنی  متفاوت نماد  خواهد 
 باشد و متجدّد اما پياپی در حال ويرانگري است. 

تواند نماد تقابل مدرنيزم و سنتّ باشد. مدرنيزي که به جاي تمدّن بيشتر  تقابل ناديا و راوي می  
 تجدّد است.  

گردد و به نيازها و دانشور[ بيشتر گرد مسايل فردي و خانوادگی میهاي کوتاه نويسنده ]»داستان
هاي سياسی. توجه به بچه در  هاي روحی و فردي بيشتر توجه دارد تا مسألهها و نگرانیکمبود
 . ( ۱۳۸۲: ۱۰۴گيرد« )ميرصادقی: هايش نيز از همين مسأله سرچشمه میداستان

صحيح است. اين ،  گردداين سخن ميرصادقی که دانشور بيشتر گرد مسايل روحی و فردي می  
دور  به  سياسی  مسايل  از  تصادف  که  چرا  است؛  ادعا  اين  اثبات  براي  بارزي  نمونة  داستان هم 

نکتة  .است داستان  امّا  آنقدر    .دوم يعنی حضور بچه در  دارند که  در اين داستان دو بچه حضور 
کم نمینقششان  حس  حضورشان  گاهی  که  است  ناديا  رنگ  هيچ    عنوانبه شود.  مادر  يک 
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ها را به مدرسه کند به جز اين که آن ابر اين فرزندان بر دوش خود احساس نمیمسئوليّتی در بر
جويی کند و شايد هم به عشق  ها صرفهآن هم به دليل يک شمّ اقتصادي که در هزينه،  برساند

 رانندگی کردن!

ه  اين داستان با وجود آن که نويسندة آن يک زن است اما در اين مورد ويژه با عينکی مردانه ب  
او  ،  نگرد. از عواطف و احساسات مادرانه خبري نيستامور می  حتیّ در آخر داستان که راوي از 
میمی پس طلاق  میپرسد:  من  از  بکنی؟  چه  بچهخواهی  ولی  میگذرد  بدبخت  ناديا  ها  شوند؛ 

 بعد از طلاق و ازدواج مجدّد.  (۶۴:  ۱۳۸۰،  دهد: اين ديگر به خودم مربوط است )دانشورجواب می
 آيد. ها سخنی به ميان نمیشوند و از آيندة آن فرزندان او به مادر شوهرش سپرده می، ناديا

 آورد. اي خود را برخلاف همسرش اهل سياست به حساب نمیدانشور در مصاحبه   

ماندم  باقی  دانشور  سيمين  هميشه  فکر ،  من  طرز  با  اصلاً  نشدم.  احمد  آل  سيمين  وقت  هيچ 
و نيستم  موافق  سياست  جلال  هدف  جاه،  نبودم.  و  خاص  آدم  و  است  قدرت  به  طلبی  رسيدن 

 . (۱۳۸۲: ۱۰۴خواهد. من آدمی هستم به کلیّ غيرسياسی )ميرصادقی: می

سيمين آل احمد نشد اما از نظر بيان عواطف و احساسات  ،  در اين داستان هم در عرصة سياست
آل احمد به    مانند نگاه جلال،  ه کردسيمين آل احمد شد و با عينک جلال به يک مادر نگا،  زنانه

 بچة مردم«؛ مادري که بويی از عواطف و مهر مادري نبرده است. يک مادر در داستان »

هاي  داستانی اجتماعی به دور از هرگونه مسايل سياسی است. هيچ کدام از شخصيت،  تصادف 
 طلبی در عرصة سياست نبودند. هاي سياسی و جاهاين داستان آدم 

خواسته ناد     و  آمال  که  است  متوسطی  طبقه  زن  او حکايت يا  دنياي کوچک  از  هايش همگی 

شود که: »آدم اگر کنند. يک بار از زبان ناديا و يک بار هم از زبان راوي اين جمله تکرار میمی

يا اين که    (.5۴  و  5۰  :۱۳۸۰،  همه چيز دارد« )دانشور،  در تمام دنيا فقط يک ماشين داشته باشد

بهره مانده بود و در نهايت با همان ر حسرت تور سفيدي بود که شب عروسی از آن بیهنوز د

به خانة سرهنگ می لباس سفيد  و  اينتور  را تشکيل میرود.  ناديا  تمام همّ و غم  دادند که  ها 

 البتّه به هر دو آن رسيد اما به چه قيمتی؟! 

 نقد اجتماعی با ابزار طنز
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دانشور در رمان خود و  " به طنزنپرداخته است و  قصهخانم  شايد   "تصادف"هاي کوتاهش زياد 
درباره طنز  از  بحث  که  باشد  او  داستان  شرايط  تنها  تحت  ايرانی  زن  زندگی  دارد.  مناسبت  اش 

ترين مطالب مورد نظر خانم دانشور است. مختلف و تحليل احساسات و عواطف او يکی از عمده 
داستان اين  مورد  کم،  در  ايرانی  زن  می تر  قرار  نتيجة    گيردانتقاد  او  اعمال  و  فکر  طرز  بلکه 

او در آن زندگی می به    کندمحيطی است که  از زنی است که  داستان تصادف صحبت  ولی در 
همسايه زن  با  چشمی  هم  چشم  می،  خاطر  مجبور  را  بخردشوهرش  ماشين  يک  که  و ،  کند 

آخر سر هم در تصادفی ،  آوردمی  داستان امتحان رانندگی دادن او کمدي مضحکی را به وجود
می  هم  در  بشدت  را  طبقه ماشين  زنان  بعضی  حقّ  در  گيرا  است  طنزي  »تصادف«  کوبد. 

می مرفه افراط  راه  اروپايی  زنان  از  تقليد  در  که  پيش  سال  چند  در  ايران  ،  )همان  پيمودندالحال 
۳۱۲) . 

اي بر نام داستان  لحظه،  وجود داردهايی که در دل داستان  رشمردن طنزشاسيته است پيش از ب  
برخورد  ،  دهيمدرنگ کنيم: »تصادف« در وهلة اول ممکن است تنها تعريفی که از آن ارائه می

هاي نادياست که در مجموع  تصادف، ي داستانترين نکتهچنان که مهم، فيزيکی دو ماشين باشد
، کندهم در ذهن تداعی میتر را  پنج تصادف او در داستان بيان شده است اما تصادف معنايی دور

بينيم که اين برخورد  برخورد اتفاقی و به اصطلاح تصادفی دو انسان با يکديگر. در نهايت هم می
گردد. وقتی تصادف  منجر به ازدواج آن دو می،  شودکه از يک تصادف ناشی می   اتفاقی دو انسان
ی وجود ندارد. با اين حال انتخاب يعنی جايی براي انتخاب هوشمندانه و منطق،  تعيين کننده باشد

      نام داستان هم تصادفی نيست!

، ها همعددهايی که بيان کرده است تصادفی بوده است؟ بديهی است که در گزينش عدد   آيا  
 کند:  اي داشته است آن جا که بيان می هدف ويژه

، روسی کرد« )دانشور»سه ماه و يازده روز بعد زنم با لباس سفيد و تور سفيد با جناب سرهنگ ع
رسد سه ماه و يازده روز نوعی دهن کجی به چهار ماه و ده روز است که به نظر می   .(۶۴  :۱۳۸۰

 زن مطلّقه بايد عدّه نگه دارد.  ، از نظر شرعی

بی    از  جا  چند  راوي  بودن  عرضه  بی  بر  قول  علاوه  به  و  آيد  می  ميان  به  سخن  او  غيرتی 
 يرتش بجنبد. دهد رگ غخودش: او اجازه نمی

چه می خواهد   زندگی  از  که  داند  می  او  است.  ناديا مشخص  راوياز  .  هدف  چه زندگیاما  اش 
خواهد؟ اين دلزدگی پنهانش چه دليلی دارد که اينقدر خسته و دلمرده است که حتی براي به  می
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تمام  ،  يدهکند تا سرهنگی که تازه از راه رساش هم هيچ تلاشی نمیدست آوردن زندگی دوباره
هاي  بلاتکليفی و گيجی سنتّ در يورش ،  کند. در واقع طنز شخصيتّ راوياش را نابود می زندگی

 مدرنيزم است. 

بانک   نه  نام  بانک  وام  دارد.  طنز  هم  در کارگشايی  وانشدنی  گرهی  بلکه  نگشوده  کاري  تنها 
 او به پا کرده است.   زندگی

گويد که چيز  همواره می  –زن  –  اد سنتّ است. مدرنيزمنم  -راوي    -  زن نماد مدرنيزم و مرد    
خواهد امّا سرانجام همة زندگی را )همسر و  ياد گرفتنی را براي راحت و بهتر کردن زندگی می

  -مرد-در اين است که سنتّ ، رود. طنز اين تقابلگذارد و به سوي مرد ديگري میفرزندان(را می
است بی م،  دفاع  است.  يورشگر  سنّت مدرنيزم  به  احترام  براي  را  چيز  همه  ظاهر  به  درنيزم 
 کند. خواهد امّا در نهايت از روي آن عبور میمی

هدايت صادق  از  عمده،  »بعد  از  يکی  کوتاه  بيشتر  داستان  شد.  فارسی  ادبيات  انواع  ترين 
کردند و انتقادات خود را به صورت طنز در  نويسندگان احساس تعهّدي نسبت به اجتماع خود می 

 . (۳۰۸ :۱۳۸۴، )جوادي  آوردندهاي خود میداستان

 

 گیری نتیجه

از آن چه که فکر کنيمهايی است که تصادفیداستان زندگی"تصادف"-  ۱   در يک چشم  ،  تر 
يک خانواده  ،  شود. داستانی اجتماعی است که از بين هزاران خانوادهاز هم پاشيده می ،  برهم زدن

 داده است.  بين قرار را انتخاب و زير ذرّه

اين داستان  -۲   امّا در  را مشخصّ کرده است  دانشور مثل هميشه در داستان هايشجايگاه زن 
هايش  رغم ديگر داستانزن جايگاه خودش را آن چنان که بايد و شايد حفظ نکرده است. علی  

 در اين داستان آن روي سکّه را هم نشان داده است. ، که به دفاع از نقش زن برخاسته

گاهی شکست را هم بايد تجربه ،  ها با موفّقيتّ همراه نيستتصميمات آن،  هميشه به طور قطع  
شود. اين ناديا نيست که طعم تلخ کنند. البتّه در اين داستان هيچ شکستی شامل حال ناديا نمی

پردازند. گويی  چشد بلکه همسر و دو فرزندش هستند که تاوان اين تصادف را میشکست را می
 نگران آيندة فرزندان ايران است. ، ور در باب مدرنيتة مادراندانش
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هرچند که ناديا جايگاه خود را آن چنان که بايد و شايد نشناخته بود و  ،  در نقد اجتماعی اثر-۳  
با اين حال راوي هم تا پايان داستان جايگاه  ،  دو فرزندش هم نقش کم رنگی در داستان داشتند

  .هدفش ناشناخته ماند و

دانشور می  "تصادف "زبان-۴   را که  بيان کندساده و سليس است. هر آن چه  از زبان ،  خواهد 
هايی در داستان به المثلآورد و ضربهايی از ديگران بر زبان میگويد. گاهی نقل قولراوي می
می میکار  کمک  زبانش  کردن  عاميانه  به  که  سخن  برد  همه  زبان  از  داستان  در  راوي  کند. 
دهد که با ادبيات ويژة خود وارد ميدان شوند و حرفشان را از  يد و مجالی به ديگران نمیگومی

 زبان خودشان بيان کنند. 

زندگی خود    بيان کردن  براي  نمی،  راوي  از طبيعتاز محيط سخن  داستان خبري  در  ،  گويد. 
می ،  دريا،  کوه خودشان  واحساسات  حالات  توصيف  به  فقط  نيست  و...  نويسنده  پرآسمان  دازد. 

است کرده  استفاده  تغافل  وقفه،  ازتکنيکِ  هيچ  بدون  را  داستان  میيعنی  بيان  توجّه اي  کند. 
بينيم. گيرد. همان طور که ما هيچ توصيفی از محيط اطراف نمیخواننده را از محيط اطراف می

 کند.  هايی که دارد به شناخت شخصيّت ناديا کمک میفلش بک

تر ازحضور مردان به تصوير کشيده شده است. نقش زن در داستان  ع و شامل حضور زن جام  -5  
يک همسر وفادار و متعهّد به ، يک مادر دلسوز و مهربان نيست، يک زن موفقّ و اجتماعی نيست

 هاي يک زن در اجتماع همخوانی ندارد.  ها و هنجارزندگی زناشويی نيست؛ در نتيجه با معيار

انطنز-۶   داستان  آنهاي  دريافتن  براي  نتيجه  در  است  دقتّ  گشت شمار  و  به کنکاش  نياز  ها 
اين پنهان بودن بر    بارز نيست اگر با يک بار خواندن داستان به آن پی ببريم و،  بيشتري بود. طنز

می  تأثير تلخآن  را  طنز  و  میافزايد  جلوه  نادياتر  اربعة  جهات  تشخيص  عدم  با  ،  دهد.  مساوي 
از عدد  ي زندگیادهنداشتن راهبرد در ج بلکه در ها و جملهاست. هيچ کدام  نيست  ها تصادفی 

آن  گشايی  رمز  با  که  است  پنهان  رازي  هرکدام  آشکار ،  هاپس  داستان  دل  در  نهفته  تلخ  طنز 
 شود. می
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